بسم الله الرحمن الرحيم

سفري رفتم، چند روزي،‏ حدود 18 روز. خاورميانه بودم، قلب جهان اسلام،‏ به قصد زيارت. سفر مغتنمي بود. توشه‏ها برگرفتم. فراوان و ارزشمند. نوشتم چند كلمه‏اي در هر شب، از جغرافيا و فرهنگ و ادب. بخوانيد و در اين سرگذشت با من شريك شويد.

خلاصه است،‏ مي‏دانم. تلاش خواهم كرد،‏ شايد در آينده، مفصل‏تر چيزي بنويسم و به زيور طبع بيارايم. وقت اندك بود در سفر و ما مشكلات فراوان داشتيم.
التماس دعا

سفرنامه خاورميانه اسلامي
ساعت شش عصر روز پنجشنبه است. در هتلي هستم به نام فائز در شهر نجف. تا مرقد مطهر امام علي (ع) صد قدم فاصله دارم، يعني خيلي نزديكم. در خيابان رسول (ص) است، خياباني كه در جنوب حرم واقع شده. روز دومي است كه در نجف هستيم. 
امروز صبح از ساعت ده پياده راه افتاديم و در آن سوي حرم وارد وادي‏السلام شديم. قبرستان بزرگي است. بيست كيلومتر مساحت دارد. قبرهاي قديمي و فرسوده فراوان دارد و خياباني در وسط كه اين سو را به آن سو متصل مي‏كند. مردم عراق ما را مي‏ترساندند كه در قبرستان گردش كنيم. قبر هود و صالح را زيارت كرديم و دو ركعت نماز خوانديم. نظر من اين بود كه مستقيم يك كيلومتر داخل قبرستان برويم،‌ قبرها را خوب ببينيم و سپس بازگرديم، اما عربي جلو آمد و گفت: نرويد! امنيت نيست. گفتم: دزد دارد؟ گفت غول دارد! اين مردم از اجنه مي‏ترسند. قبرها خيلي بلند است. روي قبرها آجر مي‏چينند و بالا مي‏آورند. بعضي تا يك متر، بعضي دو متر و تا چهار متر هم مي‏رسد. فكر مي‏كنم معتادها و اراذل مخفي‏گاه خوبي دارند. 

ما سفرمان را روز يكشنبه آغاز كرديم. فكر كنم پنجم شهريور بود،‌ شهريور سال 1385. ساعت سه از قم حركت كرديم. مستقيم به سمت مهران. اتوبوس كولردار ولوو. من لباس را در آورده و از ابتدا دشتاشه پوشيده بودم. در مهران چند ساعتي معطل شديم تا مرز باز شود، از چهار صبح تا هفت. در مسجد نماز خوانديم و اتوبوس ما را تا لب مرز رساند. گفتند مرز را عراق بسته است، ولي پرس و جويي كرديم و چون با كاروان نبوديم توانستيم از مرز بگذريم. كاروان‏ها بيشتر معطل مي‏شدند. عراقي‏‏ها چقدر فاسدند. پليس عراق منظورم است. همان لحظه ورود مأمور گذرنامه عراقي دو هزار تومان از هر كدام ما رشوه گرفت!‌ گفتم: پول چيست؟ گفت: شيريني! ندهي مهر نمي‏زنم! فهميدم اين شيريني كه مي‏گويد همان پول زور است!
از مرز هم با تاكسي‏هاي وَن ساخت شركت كيا تا ترمينال آمديم و آن‏جا امام حسين (ع) يكي را فرستاد دنبال ما. مردي حدوداً چهل‏ساله كه زاده كربلا بود و از هفده سالگي در اصفهان زندگي كرده بود. به ما كمك كرد و همگي با تاكسي مستقيم به سمت كربلا حركت كرديم. زمان زيادي در راه بوديم. به خاطر خرابي جاده بسيار معطل شديم. جاده داغاني بود. هر ده كيلومتر يك سيطره گذاشته بودند. يعني ايست و بازرسي. به عراقي‏‏ها كاري نداشتند، ولي تا ما ايراني‏ها را مي‏ديدند، گذرنامه مي‏خواستند. آخرين نگباني كه نزديك كربلا بود، به ما اجازه ورود نداد تا مأمور سياحت بيايد و اسامي ما را ثبت كند. عجيب بود … ما وارد كربلا شديم. خيلي جالب بود. اشك همه‏مان در آمده بود. وسط بين‏الحرمين برايمان اتاق گرفت،‌ همان برادر كه ما را آورده بود، كربلايي!
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فاصله هتل اَجرس تا حرم امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) يكي بود. دو شب در كربلا مانديم. روز دوشنبه حدود پنج عصر رسيديم و در هتل مستقر شديم، هتل كه نه،‌ مسافرخانه. كولر گازي داشت، ولي بيشتر ساعات روز خاموش بود. در عراق با كمبود برق مواجه هستند. لذا آن را جيره‏بندي كرده‏اند. سه چهار ساعت در طول روز برق حكومتي داشت كه كولر كار مي‏كرد و باقي روز ژنراتور روشن بود كه فقط لامپ‏ها را روشن مي‏كرد و پنكه سقفي را كه البته غير از زماني كه ژنراتور وقت استراحت داشت!
نماز مغرب و عشاء را در حرم سيدالشهدا (ع) خوانديم و بعد از زيارت به حرم حضرت ابوالفضل (ع) رفتيم. آخر شب بازگشتيم و نان و پنيري با هندوانه خريديم و خورديم. مغازه‏ها اجناس ايراني بيشتر مي‏فروشند تا عراقي! پنير صباح داشتند. صبح روز بعد افتاديم دنبال اماكن متبركه، از تلّ زينبيه (س) و مقام دست راست و دست چپ حضرت ابوالفضل (ع) گرفته، تا مقام امام زمان (عج) و امام جعفر صادق (ع) و مرقد حرّ، مقام علي اصغر و علي اكبر و… همه را زيارت كرديم.

عصر اندكي در هتل استراحت كرديم و غروب دوباره در حرم سيدالشهدا (ع) بوديم. در حرم چند نماز جماعت برگزار مي‏شود، يكي اطرافيان سيد سيستاني، يكي مقتدا صدر، ديگري حكيم و يكي كه تازه معروف شده به نام سيد حسني و طرفدارانش پيراهن عربي مشكي مي‏پوشند. همه هم با هم دشمن هستند.
(  (  (
صبح روز سوّم قبل از نماز صبح در حرم بوديم، يعني صبح چهارشنبه، خيمه‏گاه را ديديم و به سمت نجف حركت كرديم. يك ساعت در راه بوديم. با تاكسي، عصر به نجف رسيديم. عراقي‏‏ها خودشان كربلا را بيشتر از نجف دوست دارند. مي‏گويند نجف دلگير است.
اولين ورودم به حرم با لباس رفتم، ولي بقيه اماكن را به جهت امنيت و راحت بودن با همان دشتاشه بودم. يك دو نفر از شيعيان دلسوز عراقي به من گفتند: لباست تو را وهابي نشان مي‏دهد! پرسيدم، گفتند: دشتاشه شيعيان عراق چهار انگشت بلندتر است!‌ عجب! فرهنگ قومي را اگر بلد نباشي از اين خطاها هم گريزي نداري.

خلاصه به نجف كه وارد شديم مانند شهر مردگان بود. تمام شهر خالي از سكنه به نظر مي‏رسيد. هوا گرم بود و هنگام عصر كسي در خيابان نبود. هتل‏ها هم بسياري پر بودند. گشتيم تا اين هتل فائز را پيدا كرديم و براي ما جا داشت. به جهت ايام ولادت سيد الشهدا (ع) گويا همه به عتبات آمده‏اند. اندكي استراحت كرديم و غروب كه با لباس براي نماز خارج مي‏شدم، مسئول هتل از ديدنم شگفت‏زده شده بود، با لباس مرا نشناخته بود!

حرم حضرت امير (ع) خيلي شلوغ بود، خيلي هم كوچك‏تر از حرم سيدالشهدا (ع) است. طلبه و روحاني هم زياد دارد. نجف است ديگر! اما درس‏ها تعطيل است. تابستان است و تا اول ماه مبارك درس نيست. همين ابتداي خيابان كوچه‏هايي است كه به خانه آيةالله سيستاني منتهي مي‏شود. همه نگهبان دارد، تمام وقت. شب كنسرو لوبيا خورديم و خوابيديم.
امروز صبح كه پنجشنبه بود به سمت كوفه رفتيم، با اتوبوس. ميثم تمّار جدا و بعد مسجد كوفه بود. مسجد بزرگي است اين مسجد كوفه. هاني و مسلم و مختار را زيارت كرديم. محل قبول شدن توبه حضرت آدم و حضور جبرائيل، حتي محلي كه پيامبر در سفر معراج آن‏جا نماز خواند، كشتي نوح و… خيلي تاريخ دارد اين مسجد.

رفتيم به خانه حضرت امير (ع). در كنار مسجد كوفه است. اتاقي دارد محل غسل و كفن حضرت بوده است و چاهي كه از آن آب برمي‏داشتند. اتاق امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و چند اتاق كه خانواده حضرت در آن زندگي مي‏كردند، ام‏البنين و فرزندانش! خانه نسبتاً بزرگي است، ولي اتاق‏ها كوچك هستند، حدود 2*3.

به مسجد سهله رفتيم و آن‏جا هم نماز خوانديم. تمام انبياء در اين دو مسجد رفته و نماز خوانده‏اند. از سهله به نجف آمديم و استراحت كرديم و نهار خورديم. مسجد حنانه در مسير راه بود، مسجدي كه وقتي بدن حضرت امير (ع) را از آن‏جا مي‏گذراندند صداي آه و ناله شنيده مي‏شد، ولي از خير آن گذشتيم، هوا خيلي گرم بود. مسجد صعصعه نيز نرفتيم. نماز كوفه را نماينده آيةالله سيستاني خواند. بعد از نماز هم زن‏هاي عرب صف مي‏كشيدند و نامه‏اي نشان داده و مبلغي كمك از ايشان دريافت مي‏كردند، ظاهراً ماهانه‏اي نزد ايشان داشتند.
چقدر مقتدا طرفدار دارد. فردا جمعه مقتدا صدر در كوفه نماز مي‏خواند، شايد رفتيم!

(  (  (
از حمام آمده‏ام. ساعت نه شب جمعه 10 شهريور است و من در هتل تنها هستم. دوستان براي تهيه شام رفته‏اند بيرون. فلافل براي هر نفر 250 دينار عراقي، يعني هر هزار دينار عراقي معادل 610 تومان است. بنابراين فلافل دانه‏اي 150 تومان در مي‏آيد. فلافل‏هاي خوبي دارند. سه قرص فلافل با سالاد و سس انبه بسيار غليظ را در ناني به نام صَمّون مي‏ريزند. به شكل لوزي است كه وسط آن را باز مي‏كنند. خوشمزه است.
روز بسيار فعالي بود. قصد داشتم بروم مسجد كوفه كه مقتدا صدر را ببينم، ولي دوستان موافق نبودند. دفتر سيد سيستاني رفتيم. ما را راه ندادند. ملاقات تعطيل بود،‌ به جهت امنيت ايشان. ولي گفتند اگر از قم دفتر ايشان تماس بگيرند ممكن است. پدر دوست يكي از بچه‏ها با پسر سيد سيستاني رفاقتي داشت. تلفن كردند و ما را راه دادند. حدود ساعت 11 صبح بود. چقدر امنيت سنگيني دارد. ابتدا همه وسايل ما را گرفتند؛ انگشتر، تسبيح، پول، سكه و… و از چهارچوب x-ray‌ گذشتيم، پس از اين كه يك تفتيش بدني دقيق را گذرانديم. چند قدمي كه راه رفتيم داخل ساختماني شديم و دستگاه عجيبي ديديم. شبيه دستگاه اسكن مغز يا MRI. اما به صورت عمودي. روي يك سكوي متحرك مي‏ايستاديم و سكو شروع به حركت مي‏كرد و از مقابل آن دستگاه بزرگ رد مي‏شد و شخصي آن سو در يك مانيتور تمام اجزاي درون بدن ما را مي‏ديد! مي‏ترسند در بدنشان با عمل جراحي بمب جاسازي كنند و به صورت انتحاري سيد را بكشند! پس از اين مرحله باز هم هنگام ورود به دفتر تفتيش بدني سنگيني انجام دادند.

در دفتر نشستيم و براي ما چاي و آب آوردند. ظاهراً ملاقات‏كننده‏اي جز ما نبود. سايرين اعضاي دفتر بودند كه انگشتر و تسبيح داشتند! پس از نيم ساعت ما را صدا كردند و خدمت آقا رسيديم. يك شيخ هم در كنار ايشان بود. در اتاقي بزرگ من در كنار سيد نشستم و گفتگو آغازيدم.

از قم پرسيد و در مورد حوزه و خودمان چيزهايي گفتم و بعد از اوضاع و احوال عراق صحبت كردم و ايشان خيلي محترمانه فرمودند كه به شما ربطي ندارد، چون به اوضاع داخلي عراق مسلط نيستيد. ديدم واقعاً‌ راست مي‏گويد، ما شرايط عراق را دقيقاً نمي‏دانيم و حق نداريم درباره آن نظر دهيم! نظر ايشان را در مورد ولايت فقيه و امر حكومت پرسيدم، گفتند همان است كه علما در كتاب‏هايشان نوشته‏اند و آن‏چنان كه آقاي جوادي مي‏گويند تصوّرش تصديق مي‏آورد! خلاصه به ربع ساعت نرسيد كه با اداي احترام خارج شديم. مي‏گفت عراق جنگ است و وظيفه خود را حفظ آرامش مي‏دانست. نتوانسته بودم گفتگو را ضبط كنم. ولي پس از خروج گزارشي گفتم و ضبط كردم.
(  (  (
در هتل استراحت كرديم و عصر به حرم رفتيم، پس از زيارت امين‏الله و جامعه كبيره به قصد زيارت قبر شهيد حكيم به انتهاي سوق كبير رفتيم. بازار بزرگي است مانند بازار رضاي مشهد. نشاني را از مردم گرفتيم و رفتيم. ساختمان مجلس اعلاء را كه ديديم جلو رفتيم. اندكي عربي صحبت كرديم. بچه‏هاي سپاه بدر آن‏جا بودند و خيلي استقبال كردند از ايراني‏ها. ولي گفتند مقبره ايشان در ميدان تشرين است. يك ميدان بزرگ كه دروازه‏اي گرد و بزرگ بر فراز آن ساخته‏اند و در سمت چپ آن ترمينال نجف قرار دارد. همان جايي كه براي كوفه و كربلا ماشين دارد. از بچه‏هاي بدر براي رفتن به سوريه اطلاعات گرفتيم،‌ آن‏ها نيز مانند ديگران مسير را نا امن مي‏دانستند! يكي از دوستان طلبه كه در قم در مدرسه معصوميه (س) با ما بود را دو روز پيش در حرم ديديم كه مي‏گفت احتمال 80% مرگ است! چون فلوجه و رمادي وهابي هستند و كشتن شيعه را مستحب مي‏دانند! خون شيعه برايشان مباح است. گفت: خودم مي‏خواستم بروم ولي نرفتم! سپاه بدري وقتي با اصرار ما براي رفتن مواجه شد گفت فردا صبح بياييد، بلكه امكاني فراهم شد و ما به شما كمك كرديم.
در كربلا كه بوديم آيةالله بشير نجفي را ديديم كه براي زيارت به حرم مشرّف شده بود، چقدر محافظ داشت! چند ماشين همه مسلح! چون مخالفان ناگهان حمله مي‏كنند. يكي از تفنگدارها به دوستم گفت: ترسيدي؟ او پاسخ داد: ايراني از چيزي نمي‏ترسد! بنده خدا خنديد و احسنت گفت و رفت!

حالا ما بدون محافظ در مسيري كه سه برابر مهران تا كربلا است قدم مي‏گذاريم، همه هم سنّي و دشمن!

مقتدا دوستان زيادي بين جوانان عراق دارد. دكه‏هاي كوچكي در تمام نقاط كربلا و نجف گذاشته‏اند و نوارها و cdهاي مقتدا و جيش‏المهدي را توزيع و تبليغ مي‏كنند. فيلمي را ديديم كه مربوط به نبرد دو هفته قبل جيش‏ مهدي با آمريكايي‏ها در كاظمين بود. بيست روز قبل نيز يك بمب در نزديكي باب‏الساعة (باب كبير) حرم حضرت امير (ع) منفجر شده بود كه يك پليس عراقي مرده بود. در مجموع عراق خيلي امن نيست. در كربلا نيز يك روز صبح كه رفته بوديم حرم ديديم يك دكه كتابفروشي را آتش زده بودند. شايد چون كتاب‏هاي مربوط به آيةالله حكيم را داشت! خلاصه همه مي‏گويند راه فلوجه راه مرگ است.

قبر حكيم را در يك زمين وسيع ساخته‏اند. مناره و گنبد ساخته‏اند و مصلايي بزرگ در حال احداث است كه امكانات زيادي دارد؛ كتابخانه و باغ و بسياري موارد ديگر.

به حرم بازگشتيم و پس از نماز به هتل آمديم. هر روز لباس‏هايم را مي‏شويم و استحمام مي‏كنم از شدت گرما و تعرّق. اين جا بهتر است، به راحتي مي‏توانم با عراقي‏ها تفاهم كنم.

(  (  (
ساعت هشت صبح است، يكشنبه دوازدهم شهريور. الحمدلله در كربلا هستيم. هنوز براي سوريه تصميم قطعي نگرفته‏ايم. شرايط دشواري است. بين دوستان اختلاف افتاده است.  آن‏هايي كه تعلّق بيشتري به دنيا دارند براي سفر به سوريه دچار ترديد شده‏اند! خُب حق هم دارند. انتخاب دشواري است. چهارده پاكستاني را ديروز در مسير بازگشت از سوريه كشته‏اند. فلوجه و رمادي در دست بعثي‏ها و وهابي‏ها است و آن‏ها براي رضاي خدا شيعه مي‏كشند!

ديروز صبح به مجلس اعلاء كه محل استقرار سپاه بدر است سري زديم. با مسئول امنيت آن‏جا صحبت كرديم. تلاش ما اين بود كه از طريق سپاه بدر و در پناه آن‏ها حركت كنيم، ولي آن‏ها نيز هيچ ارتباطي با آن سو ندارند. حسن از بچه‏هاي بدر يكي از آژانس‏هاي نجف را مي‏شناخت. ما را به آن‏ها معرفي كرد تا با كاروان خود از مرز رد كنند. پيش ابوحيدر رفتيم و او ما را پذيرفت. اتوبوس به سوي سوريه داشتند. مستقيم دمشق. پس از كلّي بالا و پايين كردن بالاخره بليط خريديم، هر نفر 15 هزار تومان، از نجف تا دمشق!
پس از اين كه از امنيت قضيه مطمئن شديم و اين كه لابه‏لاي عراقي‏ها در اتوبوس پنهان خواهيم شد، يكي از بچه‏هاي كربلايي آژانس نگران ما شد و گفت دو سال است هيچ ايراني از اين مرز وارد سوريه نشده است، ممكن است مأمورين مرز اصلاً ايراني‏ها را نپذيرند! حرف بي‏دليلي مي‏زد. گفتم ويزاي ما معتبر است و هيچ تفاوتي نمي‏كند از كدام مرز وارد شويم. مي‏گفت تمام كارمندان مرز عراق در سمت سوريه وهابي هستند و سه كيلومتر بين مرز عراق و مرز سوريه بدون محافظ و پليس است، ممكن است آن‏جا شما را بكشند، گفتم ما در ميان اين همه عراقي در اتوبوس هستيم،‌ احتمال اين مطلب كم است.

خلاصه همين ترديدها و اما و اگر ها نظر دوستان ما را برگرداند و مجبورم كردند بليط‏ها را پس بدهيم و قرار شد ابتدا با كنسول ايران در كربلا مشورت كنيم و بعد تصميم قطعي بگيريم.

خواستيم برگرديم حرم مولا علي (ع)، ولي تمام خيابان‏ها بسته بود. پليس همه جا را محاصره كرده و اجازه ورود خودروها را نمي‏داد. پرسيديم گفتند به خاطر نوري مالكي، رئيس‏الوزراي عراق كه به ديدار سيد سيستاني و زيارت مولا رفته است.

مقبره كميل در مسير بود، همان بزرگواري كه دعاي كميل به نام او منسوب است. زيارت كرديم و دو ركعت نماز بالاي سرش خوانديم. مقداري از راه را پياده آمديم در گرماي سوزان ظهر نجف. نجف از كربلا خيلي خشك‏تر و سوزان‏تر است. كربلا هواي مرطوب و شرجي دارد. چون كنار شط فرات است. چند روز قبل كه در كربلا بوديم در شريعه فرات شنا كردم و غسل زيارت نمودم. شايد نيم‏ساعت در آب بودم. آب گرمي بود. لذا در كربلا بيشتر عرق مي‏كنم.

در گرماي سوزان ظهر يك ساعت پياده راه رفتيم. ماشين نمي‏توانست تا بيست كيلومتري حرم بيايد. گفته بودند نخست وزير مي‏خواهد در مورد تغيير بعضي از وزرا با سيد سيستاني مشورت كند.
يكي از محافظين سيد سيستاني رد مي‏شد، دست تكان داديم و ما را سوار كرد. كارت دخول داشت و مي‏توانست نزديك حرم شود. يك كيلومتر به حرم مانده او را هم راه ندادند. دروغي في‏البداهه ساخت و راه را باز كرد. گفت: من راننده هستم و ايشان ميهمانان سيد حكيم هستند كه از ايران آمده‏اند و بايد فوراً به نزد حكيم بروند! پليس نگاهي به مسافران كرد و عمامه سياه را كه ديد اداي احترامي كرده و راه را گشود. راننده بازگشت و به من گفت: شما خيلي شبيه بيت آيةالله حكيم هستيد! منظورش اين بود كه شباهت به فرزندان ايشان داريد! از ابراز محبت ايشان تشكر كردم. توفيقي اجباري پيدا كرده بوديم كه سيد حكيم را هم زيارت كنيم. براي اين كه پليس مشكوك نشود همگي همراه راننده وارد دفتر آيةالله حكيم شديم. 

سالني بزرگ، همه دور تا دور نشسته بودند. به احترام هيئت ايراني از جا برخواستند و ما را به بالاي مجلس جايي كه سيد هادي حكيم نشسته بود هدايت كردند. ايشان بنده را در كنار خود جاي داد و به فارسي با هم صحبت كرديم. از قم و اوضاع و احوال آن گفتم و اين كه ويزاي ما را اخوي ايشان زحمت كشيدند و درست كردند. ايشان هم از اوضاع نگران كننده عراق براي ما گفت. از سيد حسني پرسيدم و ايشان گفتند همان كه شما شنيده‏ايد ما هم شنيده‏ايم. داستان رسوايي و اعدام محمدعلي باب در ايران را متذكر شدم و اين كه بايد علما فكري براي حسني بكنند. گفت: وقتي كسي خودش را از همه علما عالم‏تر مي‏داند و اعتقاد دارد به او وحي مي‏شود چطور مي‏شود با او سخن گفت!
(  (  (
حكيم مي‏گفت مدتي است بين سيد مقتدا صدر و سيد عبدالعزيز حكيم وحدت حاصل شده. مي‏گويند هر كدام سه ميليون نفر طرفدار دارند و سيد سيستاني شش ميليون.
پياده آمديم هتل. ولي ديگر بچه‏ها وسايل را جمع كرده بودند و قرار بود به كربلا برويم. سيب‏زميني پخته‏ها را خورديم با نيم كيلو گوجه‏فرنگي‏اي كه خدا تومان خريده بوديم! دوباره عرب شدم (دشتاشه) و آمديم حرم و تا سه عصر زيارت كرديم و بعد گاراژ (ترمينال) شمالي نجف و از آن‏جا آمديم كربلا.

در گاراژ هنگام سوار شدن به كيا دو پليس رهگذر به ايراني بودن ما پي بردند. خُب بچه‏ها تابلو بودند! ديگر احساس ناامني در عراق نمي‏كردم، جرأت به خرج دادم و با آن‏ها دهن به دهن شدم، فرياد زدم چه خبر است؟! همه جا ايراني‏ها را مي‏گردند! ما كه تروريست نيستيم! گفت: به خاطر امنيت خود شماست. گفتم: شما بياييد ايران يك بار هم شما را نمي‏گردند، اين طور كه شما تمام وسايل ما را مي‏گرديد! خود عراقي‏ها جرأت ندارند اين‏طور با پليس صحبت كنند. ما هم ابتدا نداشتيم، ولي اكنون ديگر نترس شده بودم. وسايل مرا نگشت! فكر كنم اين بار پليس عراق از من ترسيده بود! گفتم: امنيت را ايراني‏ها به خطر نمي‏اندازند، ديگراني به خطر مي‏اندازند كه شما كاري به كارشان نداريد! منظورم بعثي‏ها و وهابي‏ها بودند، ولي نام نبردم.
فقط يك ساعت در راه بوديم. مسير خوب بود. خيلي هم نگهمان نداشتند. در كربلا دوباره هتلي وسط بين‏الحرمين گرفتيم و شب به زيارت حضرت سيدالشهداء (ع) و علمدار كربلا (ع) رفتيم. به غير از يكي،‌ همه ما متأهل بوديم كه زن و فرزند را در شهر قم تنها گذاشته بوديم. براي خوشحال شدن زوجه‏ام، اين بار از ابتدا تا انتها به نيابت از او زيارت كردم. بسياري از زيارات را خواندم و مقتل و قبر حبيب و سيد مُجاب و شهداي كربلا، همه را بالنيابه زيارت كردم، آن هم از روي مفاتيحي كه او براي اين سفر به من هديه كرده بود. حضرت ابوالفضل (ع) را هم زيارت كردم و چند صفحه قرآن در حرم او كنار ضريح از طرف زوجه‏ام خواندم. يقين داشتم وقتي خبرش را بشنود از خوشحالي پرواز خواهد كرد (اتفاقاً همين‏طور هم شد!).
شب فلافل خورديم و خوابيديم و صبح هم دوباره در حرم بوديم. نان و پنير و چايي را در هتل خورديم و قرار شد به ديدن پدر يكي از همراهان برويم كه با كاروان به كربلا آمده بودند. كاروان آن‏ها فردا عازم ايران است. اين جا ايراني خيلي زياد است. عراقي‏ها هم خيلي فارسي ياد گرفته‏اند، در اثر ارتباط با ايراني‏ها. پول ايراني هم از پول عراقي رايج‏تر است. بسيار پيش آمده با كسي عربي حرف زده‏ام و او گفته است فارسي حرف بزن بفهمم!!!
به نظر من نجف از كربلا بهتر آمد. حرم كوچك‏تر و مردم اصيل‏تر. ولي كربلا خيلي بزرگ‏تر است و اجناس هم ارزان‏تر. طلبه و روحاني در نجف خيلي زيادتر است و شهر شهري‏تر است. ولي كربلا كاملاً‌ زيارتي است و شبيه مشهد مي‏ماند.

دلم مي‏خواست مقتدا صدر را هم ببينيم و صحبت كنيم، ولي همراهانم خيلي مشتاق نيستند و مانع مي‏شوند، البته معلوم هم نبود اگر تلاش مي‏كرديم، موفق مي‏شديم!
برنامه اين است كه فردا برويم كاظمين و اگر مسير باز بود و مشكلي نبود از آن‏جا برويم براي فلوجه و بعد رمادي و بعد از مرز وارد سوريه شويم و مستقيم در دمشق پياده گرديم. قصد ما اين است كه مقبره حضرت زينب (س) و حضرت رقيه (س) را زيارت كنيم و سپس اگر موفق شديم با كمك شيخ ايوب ويزاي لبنان بگيريم و به ديدار شيخ موسي در لبنان برويم. از طريق او شايد بتوانيم سيد حسن نصرالله و بچه‏هاي حزب‏الله را ملاقات كنيم. دوستم مي‏گفت شيخ موسي خيلي با نفوذ است.

از لبنان دوباره به سوريه باز خواهيم گشت، ويزاي متعدّد گرفته‏ايم كه مي‏توانيم چند بار وارد سوريه شويم. ولي براي عراق ديگر ويزا نخواهيم داشت و ناگزير از تركيه باز خواهيم گشت. فقط اگر هزينه‏ها براي ما قابل تحمّل باشد!

بعضي مي‏گويند اگر عربستان از سوريه ويزا بدهد، شايد بتوانيم از سوريه به حج عمره هم برويم!‌ البته در آن صورت بايد از ايران براي ما پول بفرستند. هر چه خدا بخواهد و هر چه او اراده كند.

(  (  (
ساعت ده شب يكشنبه دوازدهم شهريور است. بالاخره تصميم قطعي گرفته شد، نه به وسيله ما كه از جانب او قضا و قدر نازل شد.

من نظرم رفتن به رمادي بود و يك تن از دوستان با من موافق، يكي مخالف و نفر سوّم ممتنع كه البته به جهت ميل به جانب اكثر قصد آمدن داشت. به ايران باز مي‏گرديم، همين فردا صبح!
اولين كار ما امروز رفتن به سفارت ايران بود، تا اطلاعاتي در خصوص مرز سوريه و امكان ورود به آن بگريم و دلمان آرام شود. تا خود سفارت پياده رفتيم، ساعتي بيش نبود. شلوغ، ازدحام عجيبي از عراقي‏هاي صف كشيده، همه در انتظار ويزاي ايران. نفري سي هزار تومان مي‏دهند و كلّي نوبت و عرق كردن زير آفتاب سوزنده كربلا، تا مگر به بارگاه ثامن‏الحجج (ع) و حضرت معصومه (س) باريابند. كارشان از ما هم دشوارتر است. خلاصه ندا در داديم كه ايراني هستيم، ولي صدا در ميان موج جمعيت گم مي‏شد و نگهبان‏ها هم كه همه عراقي بودند! دلشان براي ما نمي‏سوخت! خلاصه يك نفر را پذيرفتند و من داخل شدم. ربع ساعتي نگهم داشتند تا كنسول ايران را ببينم. داستان پاكستاني‏هاي ديروز كشته شده به دست وهابي‏ها را دوباره به سرم كوبيد كه نرويد امنيت نيست! ابودرّاء مقتدا صدري هر بار كه فلوجه و رمادي مي‏رود، چهار وهابي سر بريده، پيش‏كش مقتدا مي‏كند و وهابي‏ها هم متقابلاً هر چه بتوانند.
چهارده مرد را ديروز تير خلاص زدند و پول و اموال بردند، زن‏ها را رها كردند، معلوم نيست بعد از تجاوز يا قبل آن! زن‏ها مردم را خبر كردند كه كسي جرأت رفتن به ميان وهابي‏ها براي آوردن اجساد نداشت. جيش‏المهدي اجساد را آورد كربلا. ديروز تشييع كرده و در وادي‏السلام كربلا، بخشي كه ملك صدري‏ها است دفن كردند.
گفتم ما اتوبوس گرفته‏ايم، آژانس، همه عراقي و ما لابه‏لاي آن‏ها. ديد كه جواب داده‏ام مهر انحصار تردد كربلا و نجف ما را در گذرنامه‏ام نشانم داد و گفت: اگر شما را سيطره بگيرد شش‏ماه زنداني مي‏كنند و درد سر ما است كه شما را درآوريم. گفتم، بعد از اندكي تأمل، آيا اگر اين مهر پاك شود هم مشكل وجود خواهد داشت؟! به من نگاه كرد و در چشمانم خيره شد، كنسول ايران بود، طلبه‏ها را مي‏شناخت، اگر هم ناآشنا بود، حتماً در اين زمان حضور در كربلا بي‏مخ‏بازي‏هاي ما را تجربه كرده بود، لب وا كرد و گفت: اين كار را نكن!‌ اگر يكي بفهمد پانزده سال زندان به خاطر جعل اسناد گريبان‏گيرتان خواهد شد. تشكر كردم و خارج شدم.
(  (  (
بسيار گفتگو كردم تا سه نفر را راضي كنم و  غير از يكي، باقي را راضي كردم به استخاره! عصر استخاره براي رفتن كردم كه اين آيه آمد: ﴿ وَ سَنُمَتِّعُهُم ثُمَّ يُعَذِّبُهُم اللهُ عَذَاباً ألِيِمَاً ﴾ و حكم كردن به «بدي» و برنامه را تغيير داديم. همه موافق شديم كه بازگرديم، همين فردا صبح، صبح زود!
بليط گرفتيم و زيارت ناحيه مقدسه خوانديم در تلّ زينبيه و در نهايت سري به قحطان زديم. دوستي كه در اتوبوس هنگام آمدن به كربلا پيدا كرده بوديم. اصلاً‌ كربلايي است كه به جهت زيارت در قم بود و دكّاني دارد در بازار كربلا. تسبيح و مهر مي‏فروشد. پنجاه تسبيح 33 دانه تربت خريدم، دانه‏اي پنجاه تومان بود كه به سي تومان به من داد. هر كس مقداري سوغات خريد. دينارها را نيز تبديل به دلار كرديم و خلاص. ديگر به آن‏ها احتياج نداشتيم. اكنون آماده رفتنيم. قرار شد نان را من بخرم. چقدر معطل شدم. شانزده تا گرفتم و در راه بازگشت هر چه دينار خُرد باقي داشتم،‌ 700 دينار، و يك سي‏دي سخنراني مقتدا خريدم. تمام سي‏دي‏هايي كه مي‏فروشند آهنگ و مارش نظامي جيش‏المهدي است، ولي اصرار كردم كه خطابه مي‏خواهم و اين يكي را گشت و پيدا كرد. تنها چند دقيقه صحبت كردن مقتدا را قبل از رفتن به حج و احرام بستن نشان مي‏دهد. قصد داشتم ادبيات سخن گفتن او را ببينم و دانش و هوشياري او را محك بزنم.
قرار است فردا صبح ساعت 6 حركت كنيم و به مهران رويم، سفر عراق ما پايان پيدا كرده و سفر سوريه خود را مي‏آغازيم. از آن‏جا به اروميه رفته و وارد تركيه مي‏شويم. از تركيه به دمشق مي‏رويم و پس از زيارت اگر موفق شديم چند روزي را پيش سيدنصرالله و مقاوت بگذرانيم، إن‏شاءالله.
(  (  (
سه شنبه است، چهارده شهريور، ساعت 9 شب و من در اروميه هستم. چقدر طولاني بود. راه سختي را طي كرديم تا به اين جا برسيم. البته دوستان خوبي هم پيدا كرديم؛ غفران، هدي، سجاد،‌ مهدي و….

صبح روز دوشنبه به سرعت خود را آماده كرديم. اندكي دير شده بود. ميني‏بوس با مسافراني عراقي و تنها چهار ايراني حركت خود را آغاز كرد. از اتوبان بدره آمديم. چقدر دست‏انداز و مانع دشوار خاكي بر سر راه داشتيم. شش ساعت راه دشوار پر پيچ و خم در جاده‏هاي مخروبه عراق با ميني‏بوسي كه ما را در بوفه آن انداخته بودند، هواي گرم بدون تبريد و كولر!

چه صف طولاني‏اي در پشت مرز بود، تا جوازها را مهر كنيم و بگذريم. وقتي گذشتم ديدم تنها هستم. مأمور لامروّت عراقي مي‏خواست سامسونت دوستانم را بگردد، آن‏ها را نگه داشته بود. معطلمان مي‏كرد. ديگر به مرز ايران رسيده بوديم و من جرأت زيادي پيدا كرده بود. حوصله ماندن نداشتم. گمان كردم اين نيز دنبال گرفتن رشوه و شيريني است، بازگشتم و به عربي داد و هواري راه انداختم، مأمور به لكنت افتاد و گفت برويد و بي‏خيال شد! از عرب‏ها هوچي‏گري را خوب ياد گرفته‏ام. سر پليس اگر داد نزني پدرت را در مي‏آورد! هنوز قوميت و رجوليّت در اين ديار جايگاه بالايي دارد، بايد دلاور باشي و ديگران را بترساني تا بر تو حمله نياورند، زبان زبان زور است، بازو مي‏خواهد و رجز خواني علي اكبر (ع) را مي‏طلبد!
در ميني‏بوس چند كودك بودند. با آن‏ها خود را سرگرم كرديم. دختر شش‏ساله‏اي به نام غفران با مادر و خواهرش هدي قصد زيارت اماكن متبركه ايران را داشتند. ام ليث دخترش را در كنار ما در بوفه انداخت كه بليط برايش ندهد! با او گفتگو كردم. زبان هم را نمي‏فهميديم، ولي با اشاره به يكديگر مي‏فهمانديم. ايران را دوست داشت و عراق را نه! گفتم پس با من بيا و دختر من بشو و براي هميشه در ايران بمان! كشورش را اصلاً‌ دوست نداشت، ولي پدر و مادرش را چرا. وقتي برايش با كاغذ موشك و كشتي و اين قبيل چيزها را مي‏ساختم، ريسه مي‏رفت از خنده، خيلي عربي مي‏خنديد!
مردي عراقي كه گذرنامه ايراني هم گرفته بود با زن و دو فرزندش همسفر ما بود. استاد فيزيك دانشگاه الزهراء بود كه فوق ليسانس فيزيكش را از فرانسه گرفته بود. هم صحبت ما شد. به ايراني بودنش افتخار مي‏كرد (!). با فرزندش كه عربي حرف زديم، مادر برگشت و به فارسي گفت: سارا و مهدي ايراني هستند و فارسي حرف مي‏زنند! وطن آن‏ها ايران است! گويا مي‏خواست ـ به گمان خود ـ ننگِ (خياليِ) عراقي بودن خود و شوهرش را از پيشاني فرزندانش پاك كند! اندكي احساس افتخار كردم و بلافاصله اندوهناك شدم. اين‏ها به خاطر همان حرف نانوا خود را ايراني مي‏نمايانند، نه به خاطر حرف استاذنا! (نانواي كربلايي، هنگامي كه در صف خريدن نان ايستاده بودم، به دوستش مي‏گفت: ايران اروپا است!). روزي تمام جهان به ايراني بودن احساس افتخار خواهند كرد. چرا كه بيت ولايت و ام‏القراي جهان اسلام خواهد شد. هم چون آمريكا كه پرچمدار كفر و تمدن مدرن است! ولي اين‏ها به جهت تمدن مدرن و ظاهر اروپايي ايران كه آن نانوا مي‏گفت خود را به ايراني مي‏زنند! و اين غم‏انگيز است. با غفران خود را سرگرم كردم.
(  (  (
مسجد جامع مهران را تمام كرده‏اند و چند كولر گازي راه انداخته، چه بهشتي شده است. بار قبل كه آمدم طبقه بالا رفتيم و نيمه ساز بود. نماز را كه خوانديم، محسن را در كنار خود يافتم، همان دانشجويي كه در سفر قبل مي‏بايست مرا قاچاقي از مرز رد مي‏كرد و نكرد! آن قدر با من حرف زد تا پشيمانم كند! با آغوش باز مرا و همراهانم را پذيرفت. احسان، برادر كوچك‏ترش هم بود. به اصرار ما را به خانه بردند و كبابي از بيرون تهيه كرد و خورديم. اگر چه خورش باميه داشتند و همان براي ما كافي بود! مهمان‏نوازي خوب است، ولي نبايد به زحمت مي‏افتادند. با پدرش زياد صحبت كردم و فيلم مقتدا صدر را دادم ديدند.
آدم‏هاي خيلي خوبي هستند. در سفر قبلي با آن‏ها آشنا شدم. دوستاني كه در مسير كرمانشاه به ايلام در ميني‏بوس پيدا كرده بودم محسن را به من معرفي كردند. دانشجويان دانشگاه آزاد ايلام بودند كه مرا به خوابگاه دانشگاه دعوت كردند و گفتگوهاي مفصلي داشتيم. وقتي شنيدند كه بدون گذرنامه قصد رفتن به كربلا را دارم، محسن را به عنوان راه بلد معرفي كردند.
فروردين امسال بود. به نيت زيارت بدون گذرنامه حركت كرده بودم، ولي نشد و برگشتم. محسن رأيم را زده بود و درست مي‏گفت. مي‏گفت كاري ندارد رد كردن تو از مرز، ولي آن طرف تو را خواهند گرفت و جريمه سنگيني دارد. دقيقاً‌ همين‏طور بود. اين بار كه با گذرنامه رفتم ديدم. قدم به قدم سيطره دارد و پليس مي‏گردد و كنترل مي‏كند. ديگر قاچاقي به اين راحتي نمي‏شود رفت! محسن خيلي خوشحال شد كه فهميد بالاخره توانستم به زيارت بروم.

پدرش فرهنگي بازنشسته است. از زمان جنگ خاطرات زيادي از مهران دارد. هم در سفر قبل و هم در اين سفر صحبت كرديم و تعريف كرد. مردم شريفي دارد اين شهر. در سفر قبل احسان مرا به زيارت فرزند امام موسي كاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) برد. زيارتگاه بزرگي دارد در حومه شهر مهران. مردم براي زيارت زياد به آن‏جا مي‏روند. برادر حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) است ظاهراً.
حدود 3 عصر به سمت ايلام آمديم و تا رسيديم براي اروميه اتوبوس داشت. خيلي عجيب بود. مسير اروميه از ايلام كم رهگذر است و مدتي مي‏گفتند بدون مشتري بوده و تعطيل شده، ولي تازه دوباره راه افتاده و ما را سوار كرد و بلافاصله حركت كرديم.
با دشتاشه بودم و پانزده ساعت راه بود. كوفته شديم و بي‏حال. امروز صبح رسيديم و تلاش كرديم براي تركيه و دمشق راهي بجوييم. دو روز است استحمام نكرده‏ايم و مدام در راه بوده‏ايم. بخش‏هاي سخت و خسته‏كننده سفر را مي‏گذرانيم. خدا به فريادمان برسد!

(  (  (
مسير اصلي از مرز بازرگان مي‏گذرد و به شهر وان در كنار درياچه وان تركيه مي‏رسد و از آن‏جا مي‏روند به قاضي انتبه و از مرز شمالي سوريه در كيليس تا دمشق مي‏روند. اين مسير از حلب و حمص مي‏گذرد. ولي هزينه بالا بود.

من نقشه را ديدم و پيشنهاد كردم از مرزهاي نزديك‏تر برويم تا هزينه كم شود. سرو (Sero) مرز ايران با تركيه در صد كيلومتري اروميه است. نخستين مرزي است كه ايران با تركيه دارد، اگر از جنوب حساب كنيم. از آن‏جا تا ديوان شايد هفت ساعتي باشد. جاده ديوان تا نُصَيبين در كنار خط مرزي عراق به صورت افقي از شرق به غرب كشيده شده است. نُصَيبين نيز نخستين مرز تركيه با سوريه است، اگر از شرق حساب كنيم! از نُصَيبين تا دمشق مسير مستقيمي وجود دارد كه به صورت مورّب شمال شرق سوريه را به جنوب غرب يعني دمشق متصل مي‏سازد. دوستان را متقاعد كردم كه امشب را در اروميه بخوابيم و فردا صبح زود برويم. مي‏گويند در جنوب تركيه كردهاي معارض دولت كه به پ.ك.ك مشهورند مستقر هستند! خدا به خير كند.
مسير سبز مسير اصلي است و مسير قرمز مسيري كه ما انتخاب كرديم:
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عصر رفتيم بعد از خريد لير ترك از درياچه اروميه ديدن كرديم. چيزي شبيه درياچه نمك قم است، پر از نمك. خاك ريخته و درياچه را به دو نيم كرده تا مسير اروميه - تبريز كوتاه شود، ولي اكوسيستم منطقه را به هم زده، بخشي از درياچه شورتر شده و جانداران آن رو به نابودي گذارده‏‏اند. فعلاً ماشين‏ها را با پنج كشتي كوچك كه هر كدام حدود سي خودرو گنجايش دارد منتقل مي‏سازند،‌ تا يك پل تا آخر امسال بسازند و جاده را تكميل نمايند. چند روز پيش احمدي‏نژاد اين‏جا بوده و قول داده تا نوروز تمام شود.

اين هم مسير ما از نُصَيبين تا دمشق است، تمام بياباني و كويري، مانند كوير كوت در عراق. مسير اسراي كربلا از عراق تا شام از همين كوير بوده است.
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بايد تركي هم ياد بگيرم. يكي از دوستان مي‏داند و چقدر كار ما راحت راه مي‏افتد. سوار كشتي شديم و به آن‏سو رفتيم، رايگان. چهل دقيقه‏اي طول كشيد، چون آهسته مي‏رفت. در بازگشت قايق موتوري گرفتيم، نفري 750 تومان.
در هتل قدس واقع در خيابان امام (ره) اتاق 106 روي تخت دراز كشيده‏ام و به خواب فرو مي‏روم. فردا روز كارهاي زيادي براي انجام دارم.

(  (  (
ايراني‏ها يا بهتر بگويم اصفهاني‏ها اين هتل را اجاره كرده‏اند. وقتي ديديم همه هتل‏ها پر است و به خاطر نيمه شعبان جا ندارند، يك ايراني كه مغازه ساعت فروشي داشت ما را راهنمايي كرد. براي كسي كه تمام هتل را اجاره كرده و اتاق خالي زياد دارد مي‏صرفد كه يكي را اجاره دهد و پولش را بگيرد. ولي بيشتر براي خدا اين كار را كرد.
ديروز صبح از اروميه راه افتاديم. خيلي خسته‏ام. چهار روز راه رفته‏ايم تا به دمشق يا به قول اهالي سوريه به شام رسيديم. با تاكسي تا شهر سِرو رفتيم، مرز تركيه. به طور عادي همه زائرين سوريه از مرز بازرگان وارد تركيه مي‏شوند. ولي من نقشه را خواندم و براي كم شدن مسافت و هزينه، اين مسير را پيشنهاد كردم.
در مرز تركيه كار آسان بود. غير از نگراني‏هايي كه دوستان داشتند از كم تردد بودن مسير و احتمال پيدا نشدن تاكسي مشكل خاصي نداشتيم. پس از پرداخت عوارض خروج از كشور و مبلغي كمك اجباري به شهرداري محل وارد تركيه شديم. يك تاكسي پيدا كرديم كه ما را تا نزديك‏ترين روستاي تركيه مي‏رساند. دو تن از اهالي اروميه كه دانشجوي دندانپزشكي در تركيه بودند با ما همسفر شدند. البته همگي به شهر وان مي‏رفتند.
وان مهم‏ترين گذرگاه تركيه در اين منطقه است. از آن روستا با كمك اهالي سوار تاكسي شديم به قصد نُصَيبين كه مرز سوريه بود. قصد اقامت در تركيه نداشتيم. تاكسي يك هايز بود 21 نفره كه در طول مسير تا 25 نفر هم مسافر سوار و پياده مي‏كرد. همه جور مسافري با ما همسفر شد. انواع و اقسام زن‏ها و مردهاي روستايي. حتي يك گوسفند سياه هم در راه سوار شد كه وقتي ناله مي‏زد، صدايش به انسان شبيه‏تر بود تا حيوان! اولين ناله را كه زد گمان كردم پيرزني سال‏خورده است، وقتي برگشتم گوسفند بودنش را پي بردم و برايم عجيب بود. لحظه‏اي ترديد كردم نكند مسخ شده انساني باشد، به خاطر گناه. چه اين كه صاحب آن هم ملايي شافعي مذهب بود و كُرد!
9 ساعت در راه بوديم و چه جاده دشواري. تمام جاده كوهستاني و پر پيچ و خم بود، مانند جاده چالوس. با پستي و بلندي‏ها و دره‏هاي بسيار عميق. ولي در همين جاده  عجيب و خطرناك راننده جوان ما گاهي تا 120 هم مي‏رفت!
به سِذِر كه رسيد گفت بقيه را نمي‏روم و ما را به راننده ديگري سپرد كه مسيرش نُصَيبين بود. با آن‏كه تركي نمي‏دانستم، ولي دست و پا شكسته مي‏توانستم با بعضي صحبت كنم. شب هنگام رسيديم و گفتند كه مرز بسته است و صبح باز مي‏شود. هتل‏هاي تركيه خيلي گران بود. ما در شهر نُصَيبين بوديم كه به روستا يا شهرستان بيشتر مي‏مانست تا شهر! راننده مسجدي را نشانمان داد كه مي‏توانستيم شب را در آن بخوابيم.

در اين مسجد چه گذشت؟! امام مسجد كه بود؟! نقشبنديه چه فرقه‏اي است؟! باقي داستان سفر را در قسمت بعد بخوانيد!

(  (  (
در كنار يك پمپ بنزين و يك رستوران بود. دستشويي‏هاي خوبي داشت، چيزي كه در بسياري از بخش‏هاي سفرمان كمياب بود! حمام هم براي راننده‏هاي كاميون‏هايي كه آن‏جا توقف مي‏كردند داشت. تا نماز بخوانيم صاحب ساختمان آمد. يعني مالك تمام اين مجموعه. كلاهي بر سر داشت كه در تركيه نشان سواد حوزوي و ديني است. دلش براي ما سوخت و گفت به جاي مسجد در طبقه فوقاني بخوابيد كه رختخواب هم داشت. كارمندان رستوران شب در آن مي‏خوابيدند.
رفتم پودر لباسشويي بخرم كه حمام بروم، بعد از سه چهار روز! صاحب مغازه در مورد ايران و شيعيان صحبت كرد. عربي خوب مي‏دانست. مي‏خواست بگويد شيعه مذهب اسلامي نيست. مغازه هم جزو همين مجموعه بود، جالب است كه صاحب مذهبي مغازه‏دار مذهبي هم به كار گمارده باشد! استدلالش اين بود كه مي‏گفت: «مذاهب في إسلام أربع؛ شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي. فأين الشيعه؟!» خيلي ساده كه اسلام چهار مذهب است،‌ مي‏گفت پنجمي هم ندارد! باسواد كه نبود، مردم عوام با همين استدلال‏ها از مذهب خود دفاع مي‏كنند! اندكي بحث كردم و شام را پارچه‏اي پهن كرديم، همان كه دوستمان شب بر روي خود مي‏انداخت، در محوطه جلوي مسجد، به دور از دستشويي‏ها. نان و پنير و كنسرو ماهي‏اي كه در اروميه صبح حركت همراه با مقداري نان و حلواشكري خريده بوديم! كنار مسجد مي‏خورديم كه ناگهان صاحب آمد و بر و بر نگاه مي‏كرد. سلامي و عليكي و دعوت كردم از او، ولي ايستاده بود و نگاه مي‏كرد، گمان كردم از چيزي ناراحت است، مي‏گفت شما امام هستيد؟!‌ از عرقچين بر روي سرم چيزهايي فهميده بود و من تأييد كردم. چون مي‏دانست كه لباس روحانيت در تركيه ممنوع است.
از امام خميني (ره) نقل مي‏كنند كه چون براي تبعيد به تركيه مي‏رفت، به ايشان گفتند در اين بلاد آتاتورك ملعون لباس مذهبي را حرام كرده است، امام پرسيدند، لباس روحانيت امروز چگونه است،‌ مشابه آن براي من تهيه كنيد و امام (ره) در طول اقامت در تركيه با لباس ديگري حضور داشتند.
ما هم عرقچيني بر سر داشتيم كه امروز نشان قشر روحانيت ترك است! صاحب باز هم دلش سوخت و يك قوطي بزرگ كاكائو يا همان شكلات صبحانه براي ما آورد، به رسم هديه و مهمان‏نوازي كه بعد فهميديم براي تأليف قلوب بود كه شايد به مذهب ايشان روي آوريم و از نقشبنديه رنگي گيريم! اذان نماز عشاء را گفتند و پيشنماز مسجد كه او نيز عرقچيني بر سر داشت آمد (سني‏ها پنج وقت نماز دارند). امام خود براي ما چاي آورد و ما را به مباحثه دعوت كرد و ديديم كه امام جماعت مسئول رستوران هم هست! همگي با هم تصميم گرفته بودند كه ما را سني كنند. خودشان شافعي مذهب بودند،‌ ولي پيرو مذهب نقشبنديه شده و به نوعي درويش محسوب مي‏شدند.

وقتي گفتم ما همه مسلمانيم و شيعه و شافعي و مالكي و حنفي و حنبلي كه ندارد،‌ اگر كلمه واحده شويم اسرائيل را از بين خواهيم برد، گفت: نه، نه! فقط امام مهدي مي‏تواند بر اسرائيل غلبه كند! مفصل با امامشان بحث كرديم كه همه را مخفيانه ضبظ كردم به صورت صوتي كه داشته باشم،‌ به عنوان خاطره.
در تركيه هر امام جماعت شغل ديگري هم دارد و تنها با يك عرقچين خود را معرفي مي‏كند. مي‏گفت ابوبكر طريقت نقشبندي را تأسيس كرد و عمر طريقت قادريه را. اولي قائل به رهبانيت و گوشه‏نشيني و انتظار ظهور است و دومي قائل به قيام و جهاد! رئيس مذهبشان در حلب زندگي مي‏كند و ما را سفارش كرد كه در مسير خود به او هم سر بزنيم! همه جا عكس او را نصب كرده بودند!
(  (  (
بعد از استحمام رفتيم و خوابيديم و صبح بعد از نماز و صرف صبحانه به كنار مرز رفتيم. از مرز نُصَيبين وارد سوريه شديم، شهر قامشلي. اتوبوس پيدا كرديم كه به دمشق مي‏رفت. در مرز سوريه مأمورين خيلي سفيه بودند! از اين مرز ايراني تردّد نمي‏كند و او با پاسپورت ما آشنا نبود. من را به پشت گيشه دعوت كرد و كار همه رفقا را خودم انجام دادم. تك تك اسامي را هجّي كردم و وارد رايانه نمود، آن قدر ساده بود كه رمز شبكه و نرم‏افزار فوق محرمانه گمرك سوريه را گفت و من ياد گرفتم! و بعد ثبت در دفتر و در نهايت كارت اقامت را تكميل كرد.
در سوريه خيلي به ايراني‏ها احترام مي‏گذارند. تمام خيابان‏ها پر از خودروهاي ايراني است. پرايد، GLX ، ريو و…. از راننده پرسيدم اين ماشين چيست؟ گفت صبا است، ايراني است! 9 ساعت در اتوبوس بوديم. در راه يك بار كه نگهداشت ديدم كه چقدر كثيف است شهر. دستشويي‏ها قابل تحمل نيست. تصيور بشار اسد در كنار نصرالله همه جا هست. در پشت بام تمام خانه‏ها ديش ماهواره نصب است. در بيابان بوديم، هشت ساعت و ساعت هشت شب به دمشق رسيديم. شهر بزرگي است، مثل تهران تمام اتوبان است. در ورودي شهر نمايشگاه‏هاي اتومبيل بي‏داد مي‏كند. اولي ايران خودرو است كه تابلوي بزرگي بالاي سالن بزرگي نصب شده و تمام ماشين‏هاي ساخت ايران و بعد تمامي شركت‏هاي معتبر توليد خودرو در جهان هر كدام شعبه‏اي دارند و نمايشگاه مفصلي!

از ترمينال با تاكسي به محله زينبيه آمديم. سوريه سني هستند و محله زينبيه تا حدودي شيعه دارد. چقدر لبناني اين‏جا هست و ايراني‏ها كه همه جا را گرفته‏اند. هنوز شام نخورده‏ام و خستگي امانم را بريده، چهار روز در راه بوديم تا به اينجا رسيديم.

شب جمعه براي زيارت به حرم حضرت زينب (س) رفتم، بعد از آن‏كه خستگي‏ام در رفت. ولي درب را بسته بودند. هر روز ساعت يازده شب تعطيلش مي‏كنند. صبح رفتيم. مفصل زيارت كرديم. نماز ظهر و عصر را خوانديم. نهار و اندكي استراحت و عصر جمعه را به زيارت حضرت رقيه (س) رفتيم. يكي اين سوي شهر است و ديگري آن‏سو. مرقد حضرت زينب، جايي كه او را دفن كرده‏اند خيلي دور از مركز شهر است. جزء حومه يعني ريف دمشق محسوب مي‏شود. نقشه دمشق را خريديم. تمام اماكن تاريخي را در خود دارد. ولي مدفن حضرت رقيه دختر سه ساله امام حسين (ع) در مركز شهر،‌ محله حميديه، كنار مسجد جامع اموي است. يعني در كنار قلعه معاويه و يزيد، لعنت‏الله عليهما! قلعه بسيار بزرگي است. همه از سنگ‏هاي صخره‏اي بسيار بزرگ ساخته و تراشيده شده است، ولي مرقد دختر كوچك مظلوم امام در خرابه شام، اندكي آن‏سو تر، پشت قلعه قرار دارد. زيارت كرديم و زيارت عاشورايي در حرم شريفش كاسش شدم، بماند براي آخرتم.
چه قلعه مخوفي داشتند اين سلاطين ظالم. هنوز صحنه همان صحنه شام است. ايواني در ارتفاع ده متري كه يزيد تخت خود را مي‏نهاد. وسط صحن جامع فضايي است كه اسيران كربلا را در دربار يزيد گردآورده بودند. جايي كه خواهر امام رو به روي يزيدي كه بر تخت خود بالاي ايوان تكيه زده بود خطابه قرّاء خود را چون پتكي بر پشت تاريخ بت‏پرستي و طاغوت اموي كوبيد و نشان داد فرزند خلف همان مادر (س) است. همين جا حضرت سجاد (ع) آرمان‏هاي متعالي بشري را براي همه آينده ترسيم نمود. مكان عجيبي است. اموي‏هاي كافر امروز هم به احترام آن نفاق پيشين نمي‏گذارند كسي با كفش وارد سراي ابليس شود. تمام اين بنا را بايد پابرهنه لگدكوب كني! همه سني هستند و هنوز پيام عاشورا را در نيافته‏اند! مقام دفن سر حضرت يحيي همان جاست. در شبستان مسجد كه ضريحي دارد.
چهار محراب دارد اين مسجد اموي كه مي‏گويند از قديم ساخته شده و هر كدام محل نماز گذاردن يكي از مذاهب اهل سنت است. مهر در اين مسجد نيز پيدا نمي‏شود. بايد با خودت بياوري. اصلاً در اين بلاد بايد هميشه مهر تربت اباعبدالله (ع) در جيب لباست باشد. بدجوري دچار مشكل مي‏شوي وقتي بخواهي نماز بخواني و دنبال يك مهر مي‏گردي! اما زينبيه مال خودمان است. مهر هم دارد. همه چيز دارد. شيعي است. معنوي است. خودي است. احساس مي‏كني در يكي از بلاد ايران هستي. احساس غريبي نمي‏كني. با همه مي‏تواني فارسي حرف بزني. درست مثل كربلا است. اين‏جا ايران است!

(  (  (
امروز شنبه (18 شهريور) را وقف جستجو براي بليط برگشت به ايران كرديم. با مشورت دوستان به اين جمع‏بندي رسيديم كه بازگشت زميني ديگر براي ما ممكن نيست،‌ از خستگي و درماندگي آن. همه متفق‏القول شدند كه با هواپيما يا قطار بازگرديم. قبل از رفتن به لبنان گفتيم بليط تهيه كنيم كه در هزينه كردن نگران نباشيم و مطمئن از اين كه پس از بازگشت به دمشق بليط ايران داريم. ايران‏اير، كاسپين، ماهان، ارم، همه را كاويديم. ارزان‏ترين بليط هواپيما 125 دلاري بود و براي ما اندكي گران. به سراغ قطار رفتيم. راه‏آهن شام تنها يك حركت خارج از كشور دارد، آن هم به ايران، قطار آن نيز ايراني است.

ايستگاه خلوتي است. جز فروشندگان بليط و چند مسئول و مدير ديگر كسي در آن نيست. هفته‏اي يك روز آن هم دوشنبه صبح يك قطار به مقصد تهران حركت مي‏كند كه چهارشنبه به مقصد مي‏رسد. 2950 ليره سوريه كه حدود 53 هزار تومان مي‏شود براي هر نفر.
شب قبل تصميم داشتم از طريق اينترنت زمان‏بندي حركت هواپيماها به ايران را پيدا كنم. به دوستان گفتم اگر مستقيم به ايران جا پيدا نشد، غير مستقيمش را شايد پيدا كنيم. مثلاً پروازي به دوبي كه قبل از ساعت دو ظهر برسيم و دو با پرواز ايران‏اير هر روزه به ايران برويم. امروز صبح كه ابتدا به ايران‏اير رفتيم، متصدي مي‏گفت بليط نيست، به خاطر نيمه‏شعبان همه پر است و جا ندارد.
به نزديك‏ترين كافي‏نت رفتيم در همان زينبيه و يك ساعتي اينترنت كار كردم. مسئول كافي‏نت يك پسر ايروني بود، فهميديم پسر همان مردي است كه اين هتل اصفهاني‏ها را به ما معرفي كرد. همان مرد ساعت فروش. خودش پرشين‏بلاگ كار مي‏كرد. كارش از صبح تا شب نشستن در كافي‏نت و اتلاف وقت بود. 
پارسي‏بلاگ را به او معرفي كردم و امكاناتش را كه ديد متحيّر ماند، به جاي پرشين‏بلاگ. گفت اگر اين‏ها را كه مي‏گويي واقعاً داشته باشد، من مريدش مي‏شوم و همه كارهايم را با آن انجام مي‏دهم و تبليغش هم مي‏كنم. حالا پارسي‏بلاگ حداقل يك كاربر در سوريه دارد! (خوش‏خدمتي براي مدير!)

چندان موفق نبودم. سايت‏هاي هواپيمايي ايراني و سوري چندان امكانات خوبي براي جستجو ندارند. برنامه‏هاي خوبي ننوشته‏اند. به متصدي ايران‏اير هم صبحي شكايت سايتش را كردم، قبول كرد كه ايراد دارد. وقتي دنبال يك پرواز مي‏گردي، بايد حتماً بگويي كه براي فلان روز و فلان ساعت پرواز مي‏خواهم از فلان فرودگاه به فلان فرودگاه، آيا پرواز داري؟!‏ وقتي گفت نه، بايد يك روز و ساعت ديگر را امتحان كني! تازه بين فرودگاه امام خميني (ره) و مهرآباد تفاوت قائل است و بايد جدا جدا سرچ كني!
امروز تماسي با دوستي در قم گرفتم كه مشكل ورود ما به لبنان را حل كند. لبنان در سوريه سفارت و كنسول‏گري ندارد. بايد ويزايمان را در ايران مي‏گرفتيم و آن روز كه رفتيم تهران و ويزاي سوريه را گرفتيم به سفارت لبنان نرسيديم و تعطيل شده بود! در سوريه ويزاي گروهي فقط پيدا مي‏شود. براي هشت نفر حداقل يك برگه كاغذ مي‏دهند كه با هم بروند و با هم بيايند. ما هم كه فقط چهار نفر بوديم. يك نفر را هم پيدا كرديم كه شديم پنج نفر. ديگر ايراني‏اي نديديم كه هشت شويم. فردا صبح گفت پيش شخصي بايد بروم كه شايد بتواند مشكل ما را حل نمايد و از مرز بگذراند. تا بتوانيم سفري هم به لبنان داشته باشيم.
دقايقي ديگر به حرم جهت زيارت مي‏رويم. اين بار نائب‏الزياره خواهم شد. از طرف آنان كه بسيار دوستشان مي‏دارم.

(  (  (
چقدر اين قطار تكان مي‏خورد. نمي‏توان چيزي نوشت! به همين جهت نوشتن را به تأخير انداختم. يكشنبه صبح همه خواب بودند كه تنهايي پيش شيخ ايوب رفتم. گفته بود هشت سر كار مي‏آيد. راه دوري نبود. همه‏اش ده دقيقه پياده. مسئول فرهنگي دفتر رهبري در سوريه است. روحاني است و خيلي با شور و هيجانو خيلي تحويلم گرفت. مي‏گفت نيازي به سفارش آقا محسن كه نبود، ما داماد سادات هستيم و به ايشان ارادت داريم. با لباس رفته بودم. بر خلاف انتظار، سفارش كرد كه حتماً‌ لبنان برويد. مي‏گفت من به هر كس كه تا سوريه مي‏آيد مي‏گويم كه لبنان را هم ببينيد، جاي ديدني‏اي است. بايد فرهنگ و زندگي‏شان را ببينيد. مفصل يك ساعتي در خدمتش بودم. يك كتاب معرفي اماكن مقدسه سوريه به دستم داد.

برگشتم فندق و بچه‏ها را جمع كردم و بعد صبحانه آمديم دفتر رهبري. حاج آقاي سيبويه، شيخي كه نماز صبح مصلاي كنار حرم حضرت زينب (س) را مي‏خواند را ديديم. قرار شد سفر لبنان را حتماً‌ انجام دهيم، حتي اگر يك روزه باشد. مي‏گفت با همين تورهاي سياحتي برويد. قصد من از ملاقات با شيخ ايوب اين بود كه به روش غير مرسوم براي ما ويزا جور كند. گفت سفارت ايران در سوريه مي‏تواند دو روزه از طريق ارتباط با سفارت لبنان در ايران ويزا بگيرد، ولي در شرايط اضطراري و فوق‏العاده مهم. متوجه شدم! از ديدن محيط كار و كتاب‏هاي پيرامونش متوجه شدم در اين زمينه نفوذ خاصي ندارد. گفتم قصد ما از رفتن به لبنان سياحت و تفريح نيست، مي‏خواستيم رفقاي حزب‏الله را ببينيم و بيشتر با آن‏ها آشنا شويم و يا اگر شد ديداري با سيد حسن نصرالله، اين يكي را گفت كه اصلاً! مسئولين كشور لبنان هم فعلاً‌ هيچ تماسي با سيد ندارند، اختفاي سنگيني از دست اسرائيلي‏ها دارد. علّت پيروزي حزب‏الله را قدرت اطلاعاتي برتر آن‏ها نسبت به اسرائيل مي‏دانست!
(  (  (
تمام آژانس‏هاي مسافرتي را زير و رو كرديم. 30 دلار نفري، آن هم فقط يك روز، اندكي زياد است! تورهاي سه روزه 130 دلاري هم كه اصلاً در حدّ مقدورات ما نبود! بهترين هتل در بيروت، سواحل بيروت و… گفتيم ما فقط ورود به لبنان را مي‏خواهيم، از شما هتل و غذا و هيچ چيزي نمي‏خواهيم، كمتر حساب كنيد! نشد كه نشد!
من به همان تور يك روزه قانع بودم. دوستان اندكي اختلاف پيدا كردند. علّت اختلاف هم تأخير در بازگشت بود. هواپيما كه گران بود و ما مي‏خواستيم با قطار بازگرديم، چون حال و حوصله اتوبوس را ديگر نداشتيم! قطار هم هفته‏اي يك بار فقط دوشنبه‏ها حركت دارد. اگر يك روز به لبنان مي‏رفتيم، ناگزير بايد سه چهار پنج روز بيشتر در سوريه مي‏مانديم تا حركت قطار فرا برسد! گفتم موضوع استخاره، ترديد است. پذيرفته و استخاره كردم و پشيماني آمد و منصرف شديم. قرار شد دوشنبه صبح به سمت تهران حركت كنيم.

دوستان دو گروه شدند، يك گروه به ايستگاه قطار رفت تا بليط تهيه كند و يك گروه به هتل بازگشت تا مقدمات سفر را فراهم نمايد. عصر هم رفتيم حرم حضرت رقيه (س). پس از آن تمام خيابان‏هاي اطراف قلعه دمشق را قدم زدم و خيابان‏هاي قديمي سنگ‏فرش شده را به ديد باستان‏شناسي و عبرت‏اندوزي نگريستم. به قلعه صلاح‏الدين ايوبي كه رسيدم دو ساعت داخل و خارج و دور آن را ديدم.

قلعه بزرگي بود و نكات جالبي در معماري آن به چشم مي‏خورد،‌ اما ديگر نابود شده بود. فرسايش، سنگ‏هاي بريده شده از صخره‏هاي عظيم و مستحكم را ساييده و سست كرده و بعضاً از جاي خود خارج كرده بود. ولي كاملاً‌ معلوم بود كه در زمان خود زيبايي چشم‏گيري داشته و قطعاً‌ رعب و وحشت عجيبي هم در دل بشر مستضعف ايجاد كرده!
داخل قلعه كنسرت موزيك برگزار شده بود. پلاكارد را خواندم. براي همايش حمايت از حقوق كودك! فرصتي بود تا داخل قلعه را ببينم. منجنيقي قديمي به همان شكل سابق از چوب ساخته شده در گوشه قلعه ديده مي‏شد. اتاق‏هاي داخلي قلعه را با نگاهي دقيق ديدم.
(  (  (
دوستان آمدند و بازگشتيم و چمدان‏ها بستيم و صبح دوشنبه نماز صبح به حرم حضرت زينب (س) رفتيم و به ايستگاه قطار. پدرمان را درآوردند تا ساعت 8 به وقت تهران قطار حركت كرد. ظاهر خراب و به درد نخوري داشت، ولي داخلش بسيار شكيل و زيبا بود. كوپه‏هاي دو نفره، دو تخته و با همه امكانات قابل تصوّر. كمد لباس، روشويي و دستشويي با آينه و جامسواكي در هر كوپه. فوق‏العاده جالب و خوب طراحي شده بود.
چند ساعتي خوابيديم. قطار نرم و راحتي بود، فقط غذايش خوب نبود. قضيه پاسپورت خيلي كار را دشوار مي‏كند. قطار در مرز تركيه مي‏ايستد و همه بيرون مي‏ريزند و در صف تا مأمور سوريه تك‏تك پاسپورت‏ها را كنترل كرده و ممهور نمايد. بعد از يك ساعت كه كار تمام مي‏شد و سوار مي‏شدي، ده دقيقه نمي‏شد كه مأمور خشن ترك كه به سبك هفت‏تير كش‏هاي وِسترن شش‏لولش را به كمربندش آويزان كرده و هر از چند گاهي آن را با دست جابه‏جا مي‏كند تا همه ببينند بايد پاسپورتت را مي‏ديد و دوباره يك ساعت ديگر و يك صف ديگر! 
صبح سه‏شنبه ساعت هشت قطار ايستاد و آن حادثه عجيب رخ داد. گفتند كردهاي معارض تركيه، پ‏ك‏ك، بخشي از ريل قطار را منفجر كرده‏اند و راه تا 15 ساعت بسته است. بايد با اتوبوس برويم تا به قطار ايراني برسيم. اصل قضيه اين است كه مسير ما خيلي پيچيده بود. ما بايد تا شهر تاوان در تركيه كنار درياچه وان با قطار سوري مي‏رفتيم و از آن‏جا تا شهر وان كه آن سوري درياچه است با كشتي منتقل مي‏شديم. پس از پنج ساعت معلّق بودن روي آب به وان مي‏رسيديم و قطار ايراني ما را سوار مي‏كرد و از سلماس و تبريز به تهران مي‏رساند. حالا بايد به موقع به وان مي‏رسيديم تا قطار ايراني را از دست ندهيم.
دو اتوبوس آدم شديم و در كمركش كوه‏هاي تركيه راه افتاديم. خيلي سخت بود. يك زوج آلماني علاقه‏مند به صنعت توريسم براي ديدن ايران با ما همسفر شده بودند. مرد مسن بود. در راه با هم صحبت كرديم. متعجب شده بود. پرسيد: انگليسي را از كجا فرا گرفته‏اي؟! گفتم: از ممارست. گفت: چرا؟ گفتم: علاقه به ارتباط، چون به مسافرت و جهانگردي و كسب اين قبيل تجربه‏ها مثل شما علاقه دارم. مسيري طولاني را طي مي‏كرديم و طبيعي بود كه دوستان زيادي پيدا كنيم!
بخش‏هايي از جاده كنار درياچه كشيده شده بود. اتوبوس ايستاد كه سوخت بزند. به كنار ساحل رفتيم. خيلي شبيه سواحل شمالي ايران بود. ساحلي پر از شن و موج‏هاي متناوب و بسيار ملايم. ولي خيلي كثيف و پر از زباله بود.
(  (  (
از ساعت 9 صبح تا 6 عصر در حركت بوديم،‌ با اتوبوس از تاوان به وان در حاشيه درياچه. زني ژاپني كه شيعه مذهب بود و براي زيارت به سوريه رفته و براي بازگشت به ژاپن از طريق هواپيما به تهران مي‏رفت به خاطر تمام شدن فرصت زماني ويزاي ايرانش در مرز بازرگان گرفتار شده بود. بايد به تركيه باز مي‏گشت و ويزاي خود را تمديد مي‏كرد. شش ماه است در سفر است و از خانه خود دور. قطار مدتي به خاطر او معطل ماند تا مأمور ترك تكليف او را مشخص سازد. بنده خدا نه انگليسي خوب مي‏فهميد و نه عربي. البته با انگليسي با او صحبت مي‏كردند، ولي به سختي! تعجب مردم از اين بود كه تنهايي به اين سفر دور و دراز زيارتي آمده و نه با مردي!
9 ساعت حركت با اتوبوس همه را كلافه كرده بود. خانواده‏اي چهار نفري از اهالي مازندران كه دو كودك خردسال با خود داشتند، از حال به هم خوردگي و بالاآوردن دختر بچه خردسال خود به ستوه آمده بودند. فلات آناتولي است ديگر، تركيه دشت و كوير كه نيست!‌ تمام كوه و كوهستان است و درياچه و آبگير. جاده صاف و هموار كه ندارد. آآ
رفقاي زيادي در اين اتوبوس پيدا كرديم و ايراني جماعت فراوان. ولي تمام اين تعاملات در شهر وان رو به اتمام گذارد. ليره‏هاي تركي كه از ورود قبلي به تركيه با خود داشتم برداشتم و خرج آب و غذا كردم تا از شرشان خلاص شوم. كمي هم كه مانده بود، نمي‏دانستيم چه كنيم. به ايران آوردن و تبديلش دشوار مي‏نمود. در ايستگاه قطار وان كه به ساختماني متروكه مي‏مانست گفتند بايد چند ساعتي معطل شويد تا قطار برسد. با دوستان رفتيم داخل شهر و شهر وان را ديديم. شهر بزرگي است ولي مانند يك روستا مي‏ماند. يعني تمركز شهري ندارد. تنها خيابان اصلي آن چهارشير است كه چند مغازه دارد و چند بازارچه كوچك و بقيه شهر كم تردد است. البته شهر مهمي است چون گذرگاه اصلي شرق تركيه است.

(  (  (
پس از گشتن در شهر به ايستگاه بازگشتيم. كرايه تاكسي‏ها بالاست و انسان را كفري مي‏كند. براي چند قدم پول زيادي مي‏گيرند كه نتيجه قهري ليتري 2000 تومان بودن بنزين است!  قطار ايراني با كلّي مسافر آمد و در ايستگاه توقف كرد. مسافرين در حال پياده شدن بودند كه آدم‏هاي ما رفتند بالا. ديديم همه با فشار سعي در سوار شدن دارند و صداي مسافرين قطار بلند كه صبر كنيد تا ما پياده شويم و راهروي واگن‏ها هم كه فقط مسير عبور يك نفر است، غافل از اين كه خودشان نيز در بازگشت ناگزير از همين تكاپو خواهند بود! دانستيم كه بايد ما هم سرعت به خرج دهيم، تا مجبور نشويم براي سوار شدن به قطار بعدي يك هفته در تركيه بمانيم.
مسافري از كوپه خود خارج شد و ما داخل شديم و درب را بستيم و اين نشان از حيازت كوپه داشت، آن كوپه مال ما بود، حتي اگر از آسمان سنگ مي‏آمد! از انسان چه رفتاري سر مي‏زند وقتي احساس ناامني مي‏كند و خدا را پناه خويش نمي‏داند! حال و روز بشر بي‏دين در اين دنياي مدرن بي‏خدا همين است، اضطراب محض است و نگراني از اين كه چه خواهد شد اگر زور به كار نبندم و حق ديگران ندزدم! ديديم آناني را كه در اين معركه عقب ماندند و سنبه‏شان پر زور نبود و آخرالامر مأمور قطار در واگن كنار لوكوموتيو جايشان داد كه معدن اصوات گوش‏خراش موتور ديزل بود، شب تا صبح و صبح تا شب، ديوانه كننده! آن‏ها نيز از كاهلي خود پشيمان، چونان انساني كه روز محشر نعره جهنم را مي‏شنود و نادم از فراهم نكردن سپري براي محافظت از آتش، سپري از جنس روزه، نماز، زكات و چيزهاي اندكي كه خداوند در دنيا از او خواست و او ـ به خيال خود ـ دريغ كرد!
قطار حركت كرد و ما در كوپه‏اي بوديم كه هنوز زباله‏هاي مسافران قبلي را در خود داشت. كم‏كم آمدند و كوپه را جارو كردند و تميز، ملحفه‏اي آوردند و عجب واگن ما مسئولي داشت! هر واگن مسئولي دارد كه امور مسافرينش را رتق و فتق مي‏كند. مسئول ما اندكي الوات بود! به همين دليل زود با ما رفيق شد و چه رفاقتي! برايمان چاي رايگان آورد و بيشتر وقت خود را در سفر كنار ما سپري مي‏كرد. جوان بود و از جواني كردن دوستان طلبه ما لذت مي‏برد! 
به تهران رسيديم. اندك زماني ديگر بايستي در ايستگاه پياده مي‏شديم كه قطار به ناگهان توقف كرد و صداي دويدن مأمورين قطار يكي در پي ديگري هيجان زيادي را بر قلب مسافرين مستولي كرده بود. آن‏چه از زبان رفيق مسئولمان شنيديم حكايت از برخورد قطار با پيرمردي داشت كه به معتادها مي‏مانست و هنوز زنده بود، به خواست خدا و قطار مدتي معطل، تا پزشك قطار بر سر بالينش حاضر شود و پس از كمك‏هاي اوليه قطار حركت كرد، كه در ايستگاه آمبولانس منتظر او بود.
به شهرمان بازگشتيم و چقدر خسته، رسته از تمام بدبختي‏هاي غربت و وارسته از تمام آلودگي‏هاي دل و جان به سبب زيارت، آسوده و آرام هر كس به منزل خود رفت و من چون به درب منزل رسيدم، شگفتا كه پدر و مادر و خواهر و برادر همه جمع‏اند و پارچه‏اي بزرگ بر فراز درب افراشته كه زائرمان خوش آمد! عجبم بيشتر از آن آمد كه پدر گوسفندي خريده و همسايه زمين زده، خونش به پاي زائر كربلا ريختند! اين مردم ما عجب ايمان و اعتقادي به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) دارند، الحمدلله،‌ همين است كه خداوند كريم «انقلاب» را به آنان هديه كرد. چنين گوهري را كه به هر مردمي نمي‏دهند!

دوستان ما هنوز مشغول برنامه‏ريزي براي سفر ديگري به لبنان هستند و حقير به كارهاي آتي خود مي‏انديشم...! ولي سفر انسان هنوز تمام نشده و مقصد، قيامت، هنوز در پيش است...!
خوش‏سفر باشي، اي انسان!

پايان

(  (  (
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